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»تحليل فرهنگ«
مزاريموند ويلي

جمال محمدي: ترجمه
)شناسيدانشجوي دوره دكتراي جامعه(

كـه در آن    ) Ideal(» آرمـاني  «]مقولـه [نخـست   . ي كلـي وجـود دارد     در تعريف فرهنـگ سـه مقولـه       

در صـورت  . ايندكمال انساني است ر ف فرهنگ، بر حسب ارزشهاي مطلق و جهانشمول، به معناي وضعيت يا          

در اشكال متفـاوت زنـدگي و   (پذيرش اين تعريف، تحليل فرهنگ اساساً همان كشف و توضيح ارزشهايي       

. دهند و ارتبـاط پايـداري بـا وضـعيت عـامِ بـشري دارنـد       است كه نظمي با ثبات و دايمي را شكل مي   ) آثار

 آثـار فكـري و       آن فرهنگ عبارت اسـت از مجموعـه        كه طبق ) Documentary(» مستند «]مقوله[سپس، دوم،   

ي بشري، به طور مبسوط، در اشكال متفـاوت آن ثبـت و ضـبط شـده     اي كه در آنجا تجربه و انديشه    تخيليّ

 و تجربـه،  انديـشه در اين تعريف، تحليل فرهنـگ همـان عمـل نقـد اسـت كـه از طريـق آن سرشـت          . است

. گيرنـد زئيات جـاري هـستند مـرور شـرح و ارزيـابي قـرار مـي               اي كه در آن ج    جزئيات زبان و فرم و قاعده     

يعنـي فراينـد كـشف بهتـرين        » آرمـاني « شامل فرايندي است بـسيار مـشابه تحليـل           ي اين نقد نخست   گستره

ت بيش از هر چيـز      سنچيزهاي انديشيده و ثبت شده در جهان، از طريق فرايند ديگري كه در عين علاقه به                 

در اين مطالعه وضوح بخشيدن و ارزيابي كردن اثـر هـدف اصـلي    (گذارد تأكيد مياي ي اثر ويژه  بر مطالعه 

كند بعد از تحليل آثار شود كه تلاش مياي نقد تاريخي كشيده مي ، و دست آخر اين گستره تا گونه       )است

م، سـرانجا . انـد پيونـد دهـد   هاي خاصي كه اين آثار در بسترشان پديـد آمـده  ويژه، آنها را به جوامع و سنت   

ي خاصـي از    فرهنـگ مطـرح اسـت كـه در آن فرهنـگ توصـيف شـيوه               ) Social(» اجتماعي«سوم، تعريف   

اي را نـه  فقـط در هنـر و آمـوزش بلكـه در نهادهـا و                   اي كـه معناهـا و ارزشـهاي ويـژه         زندگي است، شيوه  

ا و تحليل فرهنـگ، طبـق ايـن تعريـف، وضـوح بخـشيدن بـه معناه ـ       . دهدرفتارهاي متعارف نيز گسترش مي 

ي خاصي از زندگي، يعني در يك فرهنگ خاص، بـه طـور ضـمني و آشـكار                  ارزشهايي است كه در شيوه    

شود، نقـدي كـه در آن   اي نقد تاريخي است كه مدام به آن رجوع مي         اين تحليل حاوي گونه   . وجود دارند 

نـين شـامل    ايـن تحليـل همچ    . شـوند هاي خاص تـشريح مـي     آثار فكري و تخيلي در رابطه با جوامع و سنت         

» فرهنـگ «چوب  رن تعـاريف پيـشين ابـداً در چـا         اتشريح عناصري از سبك زنـدگي اسـت كـه بـراي پيـرو             
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ي روابـط   و كنتـرل كننـده   سازمان توليد، ساختار خانواده، ساختار نهادهايي كه گسترش دهنده        : گنجندنمي

افـزون بـر ايـن،    . كننـد قـرار مـي  اي كه ا زكانال آنها اعضاي جامعه با هم ارتبـاط بر     اند، اشكال ويژ  اجتماعي

ناهـاي مطلـق و جهانـشمول يـا     عهـا و م  يعنـي كـشف ارزش    » آرماني «]تحليل[ي اين تحليل از تأكيد بر       دامنه

كـه در آن توضـيح و   » مـستند «گردد؛ سپس از طريـق توجـه بـه تحليـل      تر شروع مي  ازل ن كم والاتر و  دست

]اجتمـاعي [اي تحليل يابد و دست آخر تا گونه ميي خاصي از زندگي هدف اصلي است ادامه    تشريح شيوه 

ي گذارد، البته اين تأكيد نه براي مقايسههاي خاص تأكيد مي معناها و ارزشيشود كه بر مطالعهكشيده مي

از طريـق  (هايي عـام  »روند«و  » قوانين«اين ارزشها و معناها در قالب يك مقياس است بلكه به منظور كشف              

ي يـك كـل   است  كه فهم تكامل فرهنگي و اجتماعي به مثابه     ) هاتغيير در معناها و ارزش    هاي  بررسي شيوه 

.سازندتر ميرا آسان

زيرا يقيناً جستجوي معناها و ارزشها، . به نظر من هر يك از اين تعاريف ارزش خاص خود را دارند       

.  و رفتارها نيـز ضـروري اسـت   هاي خلاق بشر، نه فقط در اثر فكري و هنري بلكه در نهادهاگزارش فعاليت 

ي خودمـان داريـم،     ي انـواع جوامـع گذشـته و مراحـل گذشـته           در عين حال، در رابطه با دانشي كه در باره         

ي خـود را همچنـان   اي كه قـدرت عظـيم ارتبـاط دهنـده     آثار فكري و تخيلي  ي اتكاي ما به مجموعه    درجه

كم، موجه و معقول  را، اگر نه كامل، دستحفظ كرده اند همان چيزي است كه توصيف و تشريح فرهنگ   

تـر،  ي شـرح و توصـيفي گـسترده   جـا كـه مـا بـراي ارايـه     توان در واقع استدلال كرد كـه از آن       مي. سازدمي

را بـه ايـن مرجـع كـوچكتر محـدود           » فرهنگ«توانيم به درستي    را در اختيار داريم لذا مي     » جامعه«اصطلاح  

 و مرا به حفـظ  ندوجود دارند كه از نگاه من بسيار ارزشمند» آرماني«ف با اين همه، عناصري در تعري    . كنيم

برايم دشوار است، به ويژه پس از مطالعات تطبيقي متعددي كه تـاكنون             . دننكآن مرجع گسترده تشويق مي    

، چنانكـه معمـولاً   »مطلـق « كمال انساني را همـان كـشف ارزشـهاي           داند، كه فراين  به نحو مدرن انجام گرفته    

ي ارزشهاي يك سنت  و ادامهاين نقد را قبول دارم كه اين ارزشها معمولاً دنباله.  تلقي كنم،اندف شده تعري

با وجود اين، اگر فرايند فوق را نه كمال انساني، كه بيانگر آرمان معيني است كه  . ي خاصي هستند  يا جامعه 

فرايند رشد كلي نوع بشر بناميم قـادر بـه   توانيم به سوي آن حركت كنيم، بلكه روند تكامل انساني يعني   مي

زيرا به نظر من اين نكته . هايي خواهيم شد كه كه در ساير تعاريف ممكن است طرد گردندشناخت واقعيت 

شوند و در قالـب     ها، كه در جوامع خاصي و توسط افراد خاصي كشف مي          حقيقت دارد كه معناها و ارزش     

انـد  گردند، از آن حيث عام و جهانـشمول اي حفظ مير آثار ويژهميراث اجتماعي و از طريق تجسم يافتن د 

هـاي بـشر، جهـت غنـا      در شـد توانـايي     تواننـد قويـاً   شوند مي كه در هر زماني و در هر موقعيتي كه آموخته           
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ما اين عناصر . انداش و كنترل محيط دوروبرش، مؤثر واقع شدهعهمدادن به جابخشيدن به زندگي وي و نظم

شناسيم، اما واضـح اسـت كـه نـه     اي در پزشكي، در توليد و در ارتباطات به خوبي ميل فنون ويژه  را به شك  

اي هاي نظري نيز، به همراه پارههاي فكري و نظري هستند بلكه خود رشتهها متكي بر رشتهفقط اين تكنيك

 در قالب يـك سـنت   ي هنري، ثابت كرده اند كه مستعدند مفروضات بنيادين اخلاقي و برخي اشكال عمده      

هـا،  فـاوت تآيد نمايانگر يك خط رشد مشترك؛ از طريق تناقضات و           آوري شوند كه به نظر مي     كلي جمع 

رسد و در عين صحبت كردن از اين سنت به عنوان يك فرهنگ عامِ بشري موجه و معقول به نظر مي                . باشد

وب جوامـع جداگانـه و خـاص فعـال          توان اين نكته را اضافه كرد كه اين سنت فقـط در چـارچ             حال نيز مي  

.يابدهاي محلي و گذرا شكل ميهاي محلي نظامشوند و معمولاً از طريق نظاممي

استدلال اين است كه هنگام استفاده از اصطلاح فرهنگ، اشكال متفاوت معنا و ارجـاع را نبايـد بـه     

كنـد بلكـه بايـد بـه     وگيري مـي ي وضعيت نامطلوبي تلقي كرد كه از هر گونه تعريف دقيق و معين جل ـ مثابه

در هـر يـك از      . اي پيچيدگي واقعي در نظر گرفت كه با عناصر واقعي در تجربه مطابقت دارد             ي گونه مثابه

داري وجود دارد و اگر اين نكته درست باشد، روابط بين اين تعاريف       ي فوق ارجاع معني   سه تعريف عمده  

ي ي فرهنگـي مناسـبي بايـد در برگيرنـده    ظر من هر نظريه   به ن . است كه بايستي توجه ما به آن معطوف شود        

ي اين تعاريف باشد، و برعكس نيز معتقدم كه هر تعريـف خـاصِ   ي واقعيتِ مورد اشارهقلمروهاي سه گانه  

بنـابراين يـك تعريـف      . دهد ناكافي و نامناسب اسـت     متعلق به مقولات فوق كه به ساير تعاريف ارجاع نمي         

بنـدي آن در جوامـعِ      رايند مـورد توصـيفش را از صـورت فيزيكـي آن و از شـكل               كوشد ف كه مي » آرماني«

سرشـت  «خاص جدا كند ـ محسوب كردن تكامل آرماني بشر به عنـوان چيـزي جـدا از و حتـي متـضاد بـا        

بـه  نيـز كـه فقـط   » مستند«يك تعريف .  استيوي يا ارضاي نيازهاي ماديش ـ از ديد من ناپذيرفتن » حيواني

كنـد بـه همـان    عـه جـدا مـي   مي زندگي بشر در جادهد و اين قلمرو را از بقيه حضور بها مي   اسناد مكتوب و  

ي هنـر و آمـوزش را   كـه فراينـد عـام يـا مجموعـه     » اجتماعي«همچنين يك تعريف   .  است ياندازه ناپذيرفتن 

 در هر چنـد كـه  . داند به نظر من اشتباه استمحصول فرعي صرف يا بازتاب محض علايق واقعي جامعه مي         

ي ي يك كل در نظر آوريم و مطالعـات ويـژه     عمل كار سختي است، بايد سعي كنيم فرايند فوق را به مثابه           

.كم در ارجاع نهايي، به سازمان پيچيده و واقعاً موجود ربط بدهيمخود را، اگر نه صريحاً دست

اثـر هنـري خاصـي،    اگر . توان براي روشن كردن اين امر به ذكر مثالي از متد آنالتيك دست زد         مي

ــ كـشف    » آرمـاني «توانيم آن را هم بـر اسـاس مفـاهيم           م مي يالمثل آنتيگون اثر سوفوكل، را انتخاب كن      في

ـ انتقال معاصرِ منافع و ارزشـها سـازگار شـود، زيـرا     » مستند«اي ارزشهاي مطبق ـ و هم بر اساس مفاهيم  پاره
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نظراَ و تا حدودي . عي گزينش و تفسير مداوم استي آثار يكپارچه و كامل بلكه نو مجموعه نهاين فرهنگ

بويژه نهاد آمـوزش و  (داشتن اين سنت هستند  نگهعملاَ ـ آن دسته نهادهايي كه به طور رسمي مسئول زنده 

اي از آن، بـر     شـده هاي گـزينش  د به حفظ كل اين سنت و نه بخش        عهخود را مت  ) پرورش و علوم تحقيقات   

گـر بـه   هاي كار يـك سـنت گـزينش   ين تعهد اهميت بسياري دارد، زيرا در شيوها. دانندطبق منافع روز، مي   

ي دوباره به آثار ظاهراً به دردنخور هستيم و اين فقط زماني كرات شاهد تغييرات و كشفيات نوين و مراجعه

ي فرهنگ گذشته، اگر هاي عمدهپذير است كه نهادهايي وجود داشته باشند كه كارشان حفظ بخش   امكان

گـر  ناپذير است كه سـنت گـزينش      طبيعي و اجتناب  .  باشد كم به نحو قابل استفاده    ه به صورت زنده، دست    ن

ي مربوطه تبعيت كند، اما از آن جايي كه اين رشد پيچيده و مداوم است ربـط و  بايد از خطوط رشد جامعه    

 نهادهاي آكادميـك بـراي   فشاري طبيعي روي  . بيني است مناسبت آثار گذشته به شرايط آينده غرقابل پيش       

 را تي آگاه در حالي كه اين نوع ربط و مناسـب دنبال كردن خطوط رشد جامعه وجود دارد، اما يك جامعه        

]فرهنگ گذشته[كند نهادها را تشويق خواهد كرد تا با دادن امكانات كافي فعاليت عادي  حفظ     تضمين مي 

كـه  ) ي ممكن است با كمـل اطمينـان آن را طـرح كنـد    ي خاصكه هر دوره(د و با اين انتقاد   ننرا  تقويت ك   

ايـن واقعيـت كـه بيـشتر ايـن نهادهـاي            . فايـده اسـت مقابلـه كننـد       ربط و بي  بخش عظيمي از اين فعاليت بي     

در . آكادميك تا حد زيادي خود پيش برنده و مخـالف تغييرانـد اغلـب از موانـع رشـد يـك جامعـه اسـت                        

گـر را درك     جديد اعمال گردد، اما اگر به درستي فرايند گـزينش          صورت لزوم، بايد تغييراتي در نهادهاي     

ي طـولاني بـه آن نظـر كنـيم     كنيم و، به منظور فهم معناي واقعي تغيير و تحول تاريخي، از وراي يك دوره    

. تداوم و استمرار نيز تصديق خواهد شدنارزش برابر اي

ي آن جامعـه، نـوعي   هـاي ويـژه  يـت توان، چه در كل يك جامعه و چه در فعال    نت فرهنگي را مي   س

ي رشد، اغلب به مدت يك خطوط ويژه. گزينش و باز گزينش و بازگزينش دايمي صور قديمي تلقي كرد

شوند و بعد ناگهان با شروع مراحل جديد رشـد، ايـن خطـوط لغـو و نـابود خواهنـد شـد  و                     قرن، ترميم مي  

گـر بـسيا    ال و و ضـعِ فعلـي سـنت گـزينش          در تحليل فرهنـگ معاصـر، ح ـ      . گردندميخطوط جديد ترسيم    

راهميت دارد زيرا اين نكته اغلب درست است كه برخي تغييرات در ايـن سـنت ـ ايجـاد خطـوط ارتبـاطي       

يـل  امتمـا اغلـب   . نوين با گذشته، قطع يا باز ترسيم خطوط موجود ـ از نوع تغييرات بنيادين معاصـر هـستند   

ما اغلب آثـار گذشـته را   . دن سنت فرهنگي را ناچيز بشماريم تفسيري بوآنكهي گزينشي بودن داريم درجه 

ه شرايط ياي تلاش كنيم تا آن را از طريق چيزي شبآمكه ذرهبينيم بيي شخصي خويش مياز عينك تجربه

ساختن اين روند و ارجاع هر اثر به تواند انجام دهد نه وارونهآنچه يك تحليل مي   . ي آن ملاحظه كنيم   وليها



46
م 
شت
 ه
ال
س

  .
ره 

شما
54

  . 
 

حه
صف

نـشان كـردن آلترناتيوهـاي    ص آن است، بلكه خودآگاهانه ساختن فرايند تفسير از طريـق دسـت        ي خا دوره

ي معاصري است كه مبـاني آن تفـسير هـستند؛ و مواجـه             هاي ويژه شزتاريخي است؛ ربط دادن تفسير به ار      

در . دهيمهايي است كه انجام مي    كردن ما، از طريق كشف الگوهاي واقعي آثار، با سرشت حقيقي گزينش           

داشتن اثر هستيم زيرا اين اثر نقشي قاطع در رشد فرهنگي  نگهبرخي موارد پي خواهيم برد كه در حال زنده      

ي شويم كه ما، به دلايل خاص خودمـان، در حـال اسـتفاده از اثـر بـه شـيوه             در ديگر موارد متوجه مي    . دارد

Great(» ارزيـاب بـزرگ   «)رازوارگي(ل شدن در مقابخاصي هستيم، و داشتن اين بسيار بهتر است از تسليم

Valuer( در حكم سركوب كردن بخش  ،ها به زمان، انتزاع   مان در برابر گزينش    مسئوليت ننسبت داد . ؛ زمان 

هر اندازه تمام آثار و اسناد فرهنگي با جديت بيـشتري بـه كـل سـازمان                 . ي خودمان است  محوري از تجربه  

كـه در درون آن   (يا بـه سـازمان معاصـر        ) اند و گسترش يافته   تر آن  بس كه اين آثار و اسناد در بسط      (گذشته  

 ارزش اين آثـار و اسـناد را         متوانيتر مي ربط داده شوند، به همان اندازه واضح      ) گيرندمورد استفاده قرار مي   

گـري كـه   شنت گـزي نس ـي گذشته و چـه در ي دورهچه در فرهنگ زيسته» مستند«بنابراين تحليل . يابيمدر

و اگـر مـا، در ايـن سـطح،          . منتهي خواهـد شـد    » اجتماعي«، به تحليل     است خشي از سازمان اجتماعي   خود ب 

ي بخشي از تكامل كه به مثابه) هايي معينحركت به سوي ارزش(ي كمال است فرايند ياد شده را نه به مثابه

كـه بـه   ]تك  عناصرتك  [قبول كنيم، كشف اثرات     ) اندچيزي كه افراد و گروها در آن سهيم       (عمومي بشر   

اين : كنيم در اين مطالعات مؤثر خواهد بود هر عنصري كه تحليل ميـ نوع تحليل كلي منجر خواهد شدهر

ي هـاي خـاص بـه وسـيله     سـري ارزش رد بررسـي يـك    ف ـكه اين عنصر در بستر روابط واقعي و منحصر بـه            

بسياري دارند، زيرا تحليل نخست بـه  هر يك از اين دو تحليل نتايج .  مشخص ـ تحليل كنيم  هنريابزرهاي

هـاي اساسـي بـشر از       كند به بيان برخي تنش    �ِ تكريم مردگان اشاره دارد و تحليل دوم توجه مي         ارزش مطلق 

 يـك  با وجود اين واضح است كه هيچ. اي از آواز جمعي و شور و حرارت شعرينمايشي ويژه طريق شكل 

، به عنوان  يك ارزش مطلق، در اين نمايش از طريق شرايط             ]مردگان[تكريم  . از اين دو تحليل كامل نيست     

شود ـ آنتيگون اين تكريم را فقط براي برادرش و  نظام خويشاوندي خاصي و الزاماتِ عرفي آن محدود مي

بر همين سياق، شكل نمايشي و اوزان شعر نه فقـط تـابع يـك سـنت هنـري      . دهدنه براي شوهرش انجام مي  

اي كه سـنت نمـايش   اند بلكه خود توسط مقتضيات تجربه و اشكال اجتماعي ويژهدييعني آثار مردان متعد   

ي خـود را تـا اينجـا    دار تحليـل اوليـه  توانيم نتـايج دامنـه  مي. انددر قالب آنها تكوين يافته است شكل گرفته 

در مقـام يـك ارزش     توانيم به دليل همين تداوم نتايج اين نكته را نيز قبول كنيم كه تكريم               بپذيريم، اما نمي  

ايـم  هايي كه ما به آنهـا نـسبت داده  ها و زمينهمطلق، يا شكل نمايش مذكور و آن شعر خاص، فقط در بافت    
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 و بافـت خـاص آن وارد        هاي مفرط، فراسوي زمينه   زيرا يادگيري تكريم، از طريق اين نمونه      . معنادار هستند 

رود و، در  و بافـت خـاصِ خـود فراتـر مـي      زمينهشكل نمايشي نيز از. شودجريان كلي رشد آگاهي بشر مي  

ين خـود نمايـشي كـه    چن ـهم. شودجوامع كاملاً متفاوت، به يكي از عناصر سنت نمايشيِ عام و مهم بدل مي       

مانـدو  نوعي ارتباط ويژه است بعد از جامعـه و دينـي كـه آن را در اختيـار جامعـه گذاشـته اسـت بـاقي مـي          

توانيم با بنابراين همچنان كه نمي.  مخاطبان بيشمارِ واقعي بازآفريني شودتواند جهت گفتگوي مستقيم با مي

توانيم آنها را به تحليـل شـرايط    اي انتزاعي برخورد كنيم، از اين سو نيز نمي        يك ارزش آرماني يا سند ويژه     

ه آنجا  ي بپردازيم ب  ماماگر در هر تحليل واقعي به بررسي روابط انض        . بومي يك فرهنگ خاص تقليل بدهيم     

ي خـاص هـستيم و در ايـن    ي يك ساخت كلـي درون يـك نمونـه      بريم در حال مطالعه   رسيم كه پي مي   مي

ن فرض اشتباه بود كه يترديد ا بي. ساخت كلي هيچ عنصري وجود ندارد كه بتوانيم آن را از بقيه جدا كنيم             

سترش آنها بوده است به درسـتي  ي معيني كه بستر گها و آثار هنري را بدون ارجاع به جامعهتوان ارزش مي

هـا و آثـار   ت و ارزشس ـ ا  كننـده  مطالعه كرد، اما اين نيز اشتباه است  كه تصور كنيم تحليل اجتماعي تعيين             

 چگونه عميقـاً  ]هنري[ها و آثار ايم ارزشجا كه پي بردهاز آن.  هستند ]جامعه[ فرعيهنري صرفاً محصولات

آيند، لذا بايد عادت كنيم به شكلي سنجيده در بـارة     در آن پديد مي   اي هستند كه    تحت تعين وضعيت كلي   

در اين سؤال » جامعه«ي ولي واژه» اي بين فلان هنر و فلان جامعه وجود دارد؟     چه رابطه «: اين روابط بپرسيم  

  بيرون ي منسجم واگر هنر بخشي از جامعه است ديگر كل يكپارچه     . يك كلِ  غلط انداز و موجه نما است        

هنر به مثابه يك فعاليـت در كنـار توليـد    . كه در قالب پرسش فوق آن را برجسته سازيم   .  آن وجود ندارد   از

هر نوع مطالعه صحيح ايـن روابـط مـستلزم آن         . وتجارت وسياست وگرداندن خانواده در بيرون وجود دارد       

هـاي مـشخص و   ا شكلسي كنيم وتمام اين فعاليت ها رراست كه ما اين روابط را به طور جدي در عمل بر        

بـريم كـه چگونـه       برگزينيم پي مي   ]جهت بررسي [ها  را    اگر يكي از اين فعاليت    . نويني از توان بشري بدانيم    

همچنـين  . انـد ها، به طرق گوناگون و بر مبناي ماهيت ساخت كلي، در آن بازتـاب يافتـه               اغلب ساير فعاليت  

كـه در خـدمت يـك   (توانيم يـك فعاليـت خـاص را         ه خود اين واقعيت كه ما مي      كرسد  محتمل به نظر مي   

تميز دهيم و دال بر آن است كه بدون اين فعاليت كـل سـازمان بـشري در آن          ) اهداف مشخص است  سري  

ها ي با ساير فعاليترشكاآبنابراين هنر، در حالي كه ارتباط     . توانست قابل فهم باشد   زمان ومكان خاص نمي   

رون سازمان است؛ عناصري كه تحت شرايط آن سـازمان فقـط بـه           ي عناصر خاصي د   گسترش دهنده . دارد

در اين حالت ديگر پرسش رابطه هنر با جامعه مطرح نيست بلكـه             . توانند گسترش پيدا كنند   اين صورت مي  

هـايي كـه احتمـالاً    ها، بدون اولويت دادن به هر يـك از فعاليـت  ها و روابط متقابل آني تمام فعاليت  مطالعه
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هـا بـه سـرعت      اگر مثل اكثر اوقات، متوجه شويم كه يكي  از فعاليـت           . ر گزينيم، مطرح است   جهت انتزاع ب  

 با ها بر محور رابطه  توانيم ادعا كنيم كه روابط تمام ديگر فعاليت       دهد هنوز نمي  دارد كل سازمان را تغير مي     

ه، در چـارچوب ايـن      هـاي گونـاگون بپـردازيم ك ـ      ي شـيوه  توانيم به مطالعـه   چرخد؛ فقط مي  اين فعاليت مي  

فزونتر، از آن جا كـه    . گذارندهاي گوناگون و روابطشان با يكديگر اثر مي       سازمان در حال تغيير، بر فعاليت     

د بود، نوع تغييـري كـه مـا    نمتضاد خواه) گاهي اوقات(هاي گوناگون در راستاي اهداف متفاوت و       فعاليت

تمرار و تداوم، انطباق، همانندي ناآگاهانه، مقاومت       عناصر اس : گرديم به ندرت ساده خواهد بود     دنبالش مي 

هاي گوناگون و جداگانه و هم در كـل سـازمان وجـود خواهنـد               فعال و تلاشِ ثانويه معمولاً هم در فعاليت       

.داشت

تحليل فرهنگ در معناي مستند يا اسـنادي اهميـت بـسياري دارد زيـرا مـي توانـد سـند يـا مـدرك                   

مـا  . شـود بـه دسـت دهـد       اي كـه آن سـند در چـارچوب آن ارايـه مـي             ليي سازمان ك  مشخصي كه در باره   

بعد از اين شـناخت كلـي و   [شناسيم و پس ي خاصي از جامعه را ميتوانيم ادعا كنيم كه شكل يا مرحله  نمي

يعنـي هنـر و   [ با آن جامعه چگونه است، زيرا تا زماني كه اينها ي هنر و نظريه پي خواهيم برد كه رابطه  ]اوليه

اين يك مشكل روشي است و اينجا به اين دليـل           .  را نشناسيم قادر به شناخت آن جامعه نخواهيم شد         ]ظريهن

هـاي يـك   بنيادها و شالودهكه شود كه بخش عظيمي از تاريخ بر مبناي اين فرض نوشته شده است          ذكر مي 

دهند و هنر  را شكل ميي محوري امور واقعجامعه، يعني تنظيمات سياسي و اجتماعي و اقتصادي آن، هسته

دقيقاً عكس اين رويه در تـاريخ       .  شوندو نظريه صرفاً براي تحليل قانون و كشف همبستگي به كار برده مي            

هـا فـرض بـر    ادبيات و هنر و علم و فلسفه وجود داشته است، يعني هنگامي كه در توصيف تاريخ اين رشته                 

 بعـد از ايـن      طا تابع قوانين خاص خودشان است و فق ـ       شود كه تكامل و تكوين هر يك از آنه        اين نهاده مي  

بـه اجمـال   ) ي محـوري بـود   يعني آنچه كه در تـاريخ عمـومي هـسته         (» زمينه« است كه چيزي به اسم       ضفر

هاي خاص و تأكيد بر آنها ضرورتي آشكار دارد و تـشريح كـردن              برگزيدن برخي فعاليت  . شودتشريح مي 

اما تاريخ يك فرهنگ، كـه  . ور جداگانه كاملاً موجه و معقول است    اي از تكامل و توسعه به ط      خطوط ويژه 

تواند نوشته شود كـه روابـط فعـال و پويـا     شود، فقط هنگامي مي برساخته مي  به تدريج از اين چيزهاي ويژه     

تاريخ فرهنـگ بايـد چيـزي    . ها نيز واقعاً به طور برابر لحاظ شوند بازسازي شود و فعاليت   ]هابين اين فعاليت  [

ي هـاي ويـژه   تـاريخ ني نخست به روابـط بـي  هاي ويژه باشد زيرا اين تاريخ در درجهبيش از مجموع تاريخ   

گويم كه اين ي فرهنگي ميبه دنبال اين، در تعريف نظريه. پردازداي از كل سازمان ميمعين به اشكال ويژه 

تحليـل فرهنـگ   . كلي زندگي اسـت ي  اصر موجود در يك شيوه    ني روابط بين اجزا و ع      همانا مطالعه  نظريه
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در اين معنـا،  . ن روابط استيي كل اشف سرشت ساخت يا سازماني كه مجموعهكنيز كوششي است براي     

تحليل نهادها و آثار ويژه نيز همان تحليل سازمان بنيادين آنهاست، يعني تحليل روابطي است كه اين آثار و 

ي اصـلي ايـن تحليـل       كليـد واژه  . دنبخشصورت مجسم مي  هايي از كل سازمان به آن       نهادها در مقام بخش   

هر گونه تحليل فرهنگي مفيد فقط در صورت كشف الگوهاي يك نوع : است) Pattern(»  الگو  «]اصطلاحِ[

پردازد، روابطي پذير است، و تحليل فرهنگي كلي نيز فقط به بررسي روابط بين اين الگوها مي        خاص امكان 

هـايي كـه تـاكنون جـدا     اي را در ميـان فعاليـت  بيني نـشده هاي پيش و هماهنگي هاكه گاهي اوقات همساني   

منتظـره را   هايي كه يك نـوع غيـر      ها و گسيختگي  كند و گاهي اوقات نيز ناپيوستگي     اند برملا مي  فرض شده 

.سازدفاش مي

 اساسـي،   هـاي توانيم انتظار داشته باشيم، به هر يك از شيوه        ما فقط در زمان و مكان خاص خود مي        

هـا  ها و زمـان ي زندگي ديگر مكان   توانيم چيزهاي بسياري را در باره     مي. ساخت يا سازمان كلي را بشناسيم     

حتي آن دسـته از  . اند براي هميشه از بين رفته]اهآن زندگي[ياد بگيريم، اما به نظر من برخي اجزاء و عناصر       

. ي بسيار مهمي استشوند، و اين نكته مياند به طور انتزاعي بازسازيعناصري كه قابل بازسازي

گذشته دشوارترين نكته بـراي فهميـدن همـين درك كيفيـت زنـدگيِ          در بررسي هر يك از ادوار       

هاي گوناگون و جداگانـه در قالـب   هايي كه از طريق آنها فعاليت فهم شيوه : يك زمان و مكان خاص است     

توانيم به نحوي از انحا خطوط كلي يك        مي. انددهشي زندگي با هم تركيب مي     يك طرز فكر و يك شيوه     

social(» منش اجتماعي«توانيم آنچه را فرومسازمان خاص زندگي را بازسازي كنيم؛ حتي مي character ( يا

pattern(» الگوي فرهنگ«بنديكت  of culture (نظام معتبر رفتارها -منش اجتماعي. نامد از نو زنده كنيممي 

. آل اسـت و هـم يـك روش   هـم يـك ايـده   ؛ شودور رسمي و غير رسمي آموزش داده مي به ط-هاو ارزش 

گذاري خاص آنهاست اي ارزش ها و گونه  بندي علايق و فعاليت   الگوي فرهنگ نيز نوعي گزينش و شكل      

سـازي  اما حتي همه اينها، هنگامي كه باز. آوردرا پديد مي» اي از زندگي شيوه«كه يك سازمان متمايز يعني    

با وجود اين، احتمالاً بتوانيم به درك يك عنصر مشترك ديگر           . يدي و انتزاعي هستند   ركنيم معمولاً تج  مي

نايل شويم ، عنصري كه نه منش است و نه الگو بلكه نوعي تجربه واقعي است كه منش و الگو در بستر آن                 

ا و فنـون    ه ـيت اين است كـه بيـشتر در هنر        اي به غايت مهم است و به نظر من واقع         اين نكته . اندندهزنده بود 

]منش و الگو[نكه اينها آممكن است بعد از . يابيماي آگاهي مييك دوره است كه ما از وجود چنين رابطه

هاي فردي را منظور كرديم بـاز هـم يـك          را نسبت به خصايص بيروني يك دوره سنجيديم و سپس تفاوت          

كنم به بهترين وجه    فكر مي .  آساني قادر به تشخيص آن نباشيم      عنصر مشترك بسيار مهمي باقي بماند كه به       
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زيـرا در  . ي زندگي خودمان اندكي انديشه كنـيم ي تحليل مشابهي از شيوه   بتوانيم آن را بفهميم اگر در باره      

يابيم، شباهت و همانندي خاصي از تجربه كه نيازي به بيان نداردو تمام اينجا معناي خاصي از زندگي را مي  

توانـد توصـيف كنـد، از كانـال آن رد و بـدل              گـر برونـي مـي     گيهاي سبك زندگي ما، كه يك تحليـل       ويژ

ما معمـولاً هنگـامي ايـن را بـه بهتـرين وجـه              . گيرندشوند و در بستر آن رنگ و بوي خاصي به خود مي           مي

» بان مشترك ز «هايي كه به كلي فاقد يك     ها توجه كنيم، نسل   شناسيم كه به تفاوتها و تضادهاي بين نسل       مي

ي مـا  خوانيم كه توسط يك فـرد بيـرون از جامعـه   هستند؛ يا هنگاهي كه گزارشي از زندگي خودمان را مي      

كنيم كه هاي جزئي در سبك حرف زدن و رفتار فردي توجه مي    و يا هنگامي كه به تفاوت      ؛تهيه شده است  

تقريباً هر نـوع تعريـف صـوري    .  است گرفته،به تازگي سبك زندگي ما را، كه خود در آن متولد نشده ياد           

 و اگر ايـن نكتـه   .تر از آن است كه بتواند معناي سراسر متمايز يك سبك بومي و خاصي را بيان كند     ناقص

شناسيم نيز درست است به ويژه هنگامي كه مـا          اي از زندگي كه از نزديك مي      درست باشد، در مورد شيوه    

موضـوع و  : ايـم  يا مهماني از نسل ديگر نسبت به آن قـرار گرفتـه          در موضع يك بازديد كننده، يادگيرنده و      

ي وجـود چنـين مشخـصه   . ي هريك از ادوار گرفته در آن قرار داريـم منزلتي كه هريك از ما هنگام مطالعه 

اي بلكـه كـاملاً   تواند پيش پا افتاده تلقي شود اما نه پيش افتـاده اسـت و نـه حاشـيه    اي هر چند مي   وخصيصه

.محوري است

Structure(» ساختار احـساس «كنم عبارت است از اصطلاحي كه من براي توصيف آن پيشنهاد مي

of feeling :(سازد سفت و سخت، و واضح است؛ اما ي ساختار نمايان ميساختار احساس به طوري كه واژه

معنا، ايـن سـاختار    به يك   . كندگذارد و عمل مي   ا تأثير مي  مترين اجزاي فعاليت    ترين و ناملموس  در ظريف 

. ي زنده و منحصر به فرد تمام عناصـر در يـك سـازمان كلـي اسـت                 ثمره: احساس فرهنگ يك دوره است    

هاي خـاص  ها و فنون يك دوره، در اينجا مشتمل بر رويكردها و لحن ودرست در همين معني است كه هنر      

خصه يا خصيصه احتمالاً گسترش يابد، اما       زيرا اينجا اين مش   . كننداي پيدا مي  العادهمورد بحث، اهميت فوق   

هاي ذكر شده از ارتباط ثبت شده كه از صرفاً در نمونه ( به طور آگاهانه بلكه از طريق اين واقعيت كه اينجا         

احساس واقعي و زنده، يعني شـباهت و هماننـدي و يگـانگي عميقـي كـه          ) كنندحاملان خود بيشتر عمر مي    

منظورم ايـن نيـست كـه اغلـب افـراد جامعـه بـه               . ر طبيعي قابل درك است    سازد، به طو  ارتباط را ممكن مي   

كـنم كـه   اما فكر مي. شوندمند ميشكلي همسان از اين ساختار احساس بسيار بيشتر از منش اجتماعي، بهره           

اي است، درست به ايـن دليـل كـه هـر             عميق و گسترده   يملكات موجود ما  جتمساختار احساس در اغلب ا    

رسد كه مينآنچه به ويژه جالب توجه است اين است كه به نظر . ر همين مايملك مبتني است بينوع ارتباط



51
م 
شت
 ه
ال
س

  .
ره 

شما
54

  . 
 

حه
صف

يك نسل ممكن است با موفقيت چشمگيري نـسل  . اي قابل يادگيري باشداين ساختار به هيچ معناي صوري 

شـك  بعد از خود را از حيث منش اجتماعي و الگوي فرهنگي عام آموزش دهـد امـا ايـن نـسل جديـد بـي                    

رسد از هيچ جاي ديگري آمـده  اختار احساس مختص به خود را خواهد داشت، ساختاري كه به نظر نمي            س

نسل جديد در برابر دنيـاي     : زيرا در اينجا سازمانِ در حال تغيير به وجه بارزي ريشه در ارگانيسم دارد             . باشد

هـا و  يگياري از پيوسـت دهـد؛ بـس  هاي خاص خود واكنش نـشان مـي  متمايزي كه به ارث برده است به شيوه      

كند، اما احـساسش  دهد و بسياري از ابعاد سازمان را باز توليد مي         اند، ادامه مي  پيوند را، كه همه قابل تحليل     

اش را پذيرد و واكنش خلاقانههاي خاص صورت مياش به طرزي متفاوت و به شيوه      ي كل زندگي  در باره 

. دهددر قالب ساختار احساسِ جديدي شكل مي

ترين راه دسترسي ما به اين عنصر مهم همـان          روند، نزديك زماني كه حاملان اين ساختار از بين مي       

]ي مـا بـا ايـن آثـار     رابطـه [ و همين رابطه     ؛هاي پوشش فرهنگ مستند است، از شعرها گرفته تا بناها و شيوه         

كه اسـناد مـستقل و كـافي    اين به هيچ وجه بدان معنا نيست     . دهداست كه به تعريف فرهنگ مستند معنا مي       

چنانگه پيشتر استدلال كردم اين فقط دال بر آن است كه معنـاي يـك فعاليـت يـا عمـل را بايـد بـر                        . هستند

آنچه . ي خويش است، درك كرد  اساس كل ساخت يا سازمان، كه چيزي بيش از مجموع اجزاي جداگانه           

اهميت فرهنگ  . كندبازنمايي مي را  آن  اي است كه كل سازمان      كنيم زندگي واقعي  كه ما مدام جستجو مي    

تر از هر چيز ديگر، در اين است كه اين زندگي را درست در زماني كه شواهد زنده خاموش           مستند، واضح 

» سـاختار احـساس  «ي سرشـت  در عين حال، اگر در باره    . نمايدهايي مستقيم براي ما بيان مي     اند به شيوه  شده

اند و از امكانات فراواني از كساني كه با آن ارتباط زنده و نزديك داشتهتأمل كنيم و ببينيم كه چگونه حتي 

 نـشده اسـت، در دام ايـن تـصور           دركاند به طور كامل     ي خويش برخوردار بوده   ا و فنون زمانه   هجمله هنر 

ي يك رويكـرد، يـك    كاري بيش از ارايه]براي درك اين ساختار احساس[توانستيم  افتيم كه مي  غلط نمي 

. و استفاده از روشهايي خاص انجام دهيمتخمين

نخـست  . ترين تعريف آن نيز، از هـم متمـايز كنـيم          ما نياز داريم سه سطح فرهنگ را، حتي در كلي         

 كـساني يك زمان و مكان خاص كه دسترسي كامـل بـه آن فقـط بـراي    ) Lived culture(ي »فرهنگ زيسته«

Recorded(» فرهنگ ثبت شده«وم د. اندميسر است كه در آن زمان و مكان زندگي كرده culture(در همه ،

The(» گرفرهنگ سنت گزينش«سوم . هفرهنگ يك دور: نوع آن، از هنر گرفته تا اغلب واقعيات روزمره

culture of the selsctive tradition ( هاي يك دوره استه با فرهنگزيستي فرهنگ يوند دهندهپكه عامل.

كه ديگربه صورت زنده وجود ندارد بلكه به طرز محدودي فقط اسـناد  فرهنگ يك دوره هنگامي    
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تواند به دقت مورد مطالعه قرار گيرد؛ اين مطالعه تا زماني اسـت كـه مـا    و آثاري از آن باقي مانده است، مي 

ي منش اجتماعي آن، اثر فرهنگي آن، الگوهاي كلي عمل        هاي واضح و مستدلي در باره     احساس كنيم ايده  

با وجود اين، آثار و اسناد بازمانـده       . ايمي ساختار احساس آن به دست آورده       و تا حدودي در باره     و ارزش 

پذيرد و به تدريج به قالـب يـك سـنت در            هاي جديد نيز تأثير مي     فقط از خود آن دوره بلكه از دوره         نه نيز

تـوان بـا   المثل مـي في. شناسدحتي اغلب متخصصان يك دوره نيز فقط بخشي از آثار و اسناد را مي      . آيدمي

هاي آن  شناسد؛ هيچ كس تمام نمونه    اطمينان ادعا كرد كه هيچ كس زمانِ قرن نوزدهم را به طور كامل مي             

توانـد خوانـده باشـدو متخـصص واقعـي      دار، نخوانـده اسـت و نمـي   هاي دنبالههاي چاپي ناسريرا، از مجله 

 معمولي تا حـدودي كمتـر، و خواننـدگان فرهيختـه بـسيار              احتمالاً چند صد تا از آنها را بشناسد، متخصص        

گـر، از نـوع كـاملاً    يـك فراينـد گـزينش   . ي اين موضـوع دارنـد  تر در باره  هاي واضح ي ايده اما همه : كمتر

بر . هاي غالب صادق استاساسي و مؤثر آن، در هر زمان واضح و مبرهني است و اين در مورد تمام عرصه           

هـا را نخوانـده اسـت؛    هم نيز تمام اين رمانهاي قرن نوزدهكه هيچيك از خواننده   همين سياق، بديهي است     

امـا، اسـتدلال مـن ايـن        . را نشناخته اسـت   » اي از واقعيات  گزيده«هيچيك از افراد آن جامعه چيزي فراتر از         

هـاي بعـد   است، هر كس كه در آن دوره زيسته باشد به چيزي دسترسي داشته است كه هيچ كس در دوره                  

انـد، و مـا      شـده  هـايي نوشـته   مانرمعنايي از زندگي كه در بستر آن چنين         : قادر به بازسازي كامل آن نيست     

شـود؛ در   دوره ثبـت مـي    نظـري، يـك     از حيث   . كنيماكنون فقط از طريق گزينش كردن به آن راه پيدا مي          

 آنيا فرهنـگ زنـده  گيرد؛ و هـر دوي اينهـا ب ـ  گر قرار مي عمل، اين ثبت در چارچوب يك سنت گزينش       

. كنددوره فرق پيدا مي

اين گزينش تا حدودي در ظرف . گر بسيار مهم استشن گزيتلاش براي فهم طرز عمل يك سنت  

هـا بـه يـك سـري كارهـاي خاصـي ارزش و             ي كل فعاليت  شود، يعني از مجموعه   خود آن دوره شروع مي    

ي كل سازمان يك دوره است، هر چنـد ايـن    دهكنن منعكس به طور كلي، اين گزينش    . شوداهميت داده مي  

مـا بـه وضـوح ايـن را در مـورد        . ها بعدها نيز تأييـد خواهنـد شـد        ها و اهميت  بدان معنا نيست كه اين ارزش     

تـوانيم بـه    مـي . ي خويش باور داريـم    ي دوره ارهبكنيم، اما به ندرت آن را در        هاي گذشته مشاهده مي   دوره

 را 1950ي هـاي انگليـسي دهـه     هيچ كس تمام رمان   . ي گذشته بپرذازيم  ي دهه هاي رمان ذكر مثالي در باره   

روز بيست ساعت را صرف اين كار كند كه باز هم از انجام آن              ترين خواننده كه شبانه   نخوانده است؛ سريع  

هاي خـاص  با وجود اين، هم در نشر و هم در آموزش، واضح است كه نه فقط برخي مشخصه      . ناتوان است 

تهيـه شـده     نيز   ترين آنها   اند بلكه ليست كوتاه و مورد توافقي از بهترين و مناسب          ي ثبت شده  ين دهه رمان ا 
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تـوانيم فـرض   مـي ) آيدكه گزينش درستي به نظر مي     (اگر اين ليست را شامل سي عنوان رمان بدانيم          . است

اهـد شـناخت، و   ، در پنجـاه سـال آينـده هـم سـي عنـوان را خو      1950ي كنيم كه يك متخصص رمانِ دهـه      

توانيم كاملاً مطمئن باشـيم كـه   اما مي. ي معمولي احتمالاً پنج يا شش مورد از آنها را خواهد خواند      خواننده

 در كـار    ]هـا شـبيه گـزينش   [گـر ديگـر نيـز        گذشته است، يك فرايند گزينش     1950ي  قطعاً، اكنون كه دهه   

ز، در اني ـهـاي موجـود ر   عنـاوين، ارزشـگذاري  كردن تعـداد ايـن  اين فرايند جديد علاوه بر كم     . خواهد بود 

هـاي  اينكه با گذشت پنجاه سال يك سـري ارزشـگذاري  . اي بنيادين، تغيير خواهد داد برخي موارد به شيوه   

امـا  . ي درسـتي اسـت  پديد خواهند آمد نيز نكته) هر چند كه باز بعدها نيز دچار تغيير شوند  (ثابت و منطقي    

بـود كـه عناصـر مهـم مـورد       بگذارند اين نكته صادق مي  سريند طولاني را از     براي هر يك از ما كه اين فرا       

گفتـيم،  ي افرادضعيف و پا به سن گذاشـته مـي    هو به شي  ]در پنجاه سال آتي   [ما  . شدنظرمان ناديده گرفته مي   

 ايـن  نـه حقيقـت قـضيه   «يا » خوانند را ديگر، و همچنين با اشتياق،نميxفهمم كه چرا اين جوانان رمان      نمي«

هايي گيرد هميشه نمونهاي دست كم سه نسل را در برمياز آن جا كه هر دوره. »نبود، اين ديدگاه شما است

ي تـرين دوره كنيم و عامل پيچيده كننده اين است كه هيچيك از ما حتـي در مهـم     از اين امر را مشاهده مي     

هـا و  يد قبـول كنـيم، حـذف و تحريـف     هاي بسياري كه با   پذيريسازش: مانيمخويش نيز ثابت و راكد نمي     

ايم كـه اينهـا را   دهوتفسيرهاي جديدي كه بايد بپذيريم و حتي ناديده بگيريم؛ زيرا كه ما بخشي از تحولي ب               

فرهنـگ  . افتدروند، تحول ديگري اتفاق مي از بين مي اما بعد، هنگامي كه شواهد زنده  .بوجود آورده است  

اش در سـه جـا   يافتـه ينش شده تقليل پيدا خواهد كرد بلكه در شكل تقليـل    زيسته نه فقط به اسناد و آثار گز       

بـه سـير كلـي رشـد بـشري، بعـضاً بـراي              ) لاجرم خيلي كوچك  (يقيناً به عنوان كمكي     : استفاده خواهد شد  

بنـابراين سـنت    . اي خـاص از گذشـته     بازسازي تاريخي، و تـا حـدي هـم بـراي نامگـذاري و شـرح مرحلـه                 

تـاريخيِ  كند؛ در سطحي ديگر گزارش مـستند ح، نوعي فرهنگ بشري را خلق مي      گر، در يك سط   گزينش

 به طرد قلمروهـاي  ،ي خاص ؛ و در سطح سوم، كه دشوارترين سطح براي تأييد و ارزيابي است   يك جامعه 

. شد فرهنگ زنده محسوب مييپردازد كه زماني آن چيزي ميبرجسته
Williams, Ra. "The analysis of culture"
 Chatto and Windus, London, 1961, PP.57-70.




